انترناسیونال ٤٠٧

شهلا دانشفر 

خط فوق راست در جنبش کارگری جایی ندارد 
فکر میکنم این یک حقیقت آشکار و غیر قابل انکار است که گرایشی که در ایران از یک جناح حکومت اسلامی دفاع کند، قطع سوبسید کالاهای اساسی توسط جکومت را به نفع کارگران قلمداد کند و کارگران را مدافع احمدی نژاد معرفی نماید، یک خط و گرایش کاملا راست است. این خط نه به مصالح و منافع کارگران ربطی دارد و نه به واقعیات عیان و آشکاری که جلوی چشم همه مردم قرار دارد. امروز این خط و گرایش بعد از سركوب تظاهرات هاي ميليوني و گسترده سال ٨٨، تحرك بيشتري يافته است و از متعارف شدن حكومت سخن ميگويد و طرحهاي ریاضت اقتصادي حكومت را  روند شكوفايي اقتصاد جامعه دانسته و كارگران و كل جامعه را به آرامش و اميد بستن به  بهبود اوضاع فرا ميخواند. خطي كه صندوق بين المللي پول در گزارش اخيرش در مورد وضع  اقتصاد ايران و دادن تصويري موفق و کاذب از دولت، سخنگويش شد. خط حافظ رژيم اسلامي در برابر انقلاب مردم. يك خط شكست خورده و مايوس كه راه بهبود اوضاع را در دل همين نظام ميجويد. در حول و حوش همين گرايش راست، محافل منزوی ای هم هستند که از همان ابتدا کمی شرمگینانه تر و بنام چپ و کارگر همین خط راست را دنبال میکردند و بنظر من جوابشان را نه فقط ما بلکه کارگران و بخشهای مختلف مردم با مبارزات و مقابله هرروزه اشان با جمهوری اسلامی و کل قوانینش داده اند. این روزها بقایای همین نوع محافل امیدی واهی برای احیای خویش یافته اند و جنب و جوش تازه ای را آغاز کرده اند. این امید را هم ظاهرا از این بدست آورده اند که از میان کارگران رضا رخشان از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نیز با افاضات خود آگاهانه یا نا آگاهانه به این گرایش پیوسته است. آنهم در شرایطی که جنبش کارگری و شرایط جامعه دارد بر راه و مسیر دیگری تاکید میگذارد که اشاره خواهم کرد. اول اجازه دهید مواردی از اظهار نظر رضا رخشان را یادآوری کنم و بعد نشان دهم که این خط، خطی شکست خورده است و کسی نمیتواند آنرا احیا کند و بویژه این غیر ممکن است که این خط را کسی با هر موقعیتی بتواند چپ و یا کارگری قلمداد کند. بلکه هرکس خودرا با آن تداعی کند بی افقی و انزوای خودرا رقم زده و عملا كنار جمهوري اسلامي قرار ميگيرد. 
همانطور كه اشاره كردم رضا رخشان رئيس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در چند ماهه اخير بحث هايي را به پيش كشيده است، كه بطور تاسف آوري خط راست و تسليم طلبانه را نمايندگي ميكند و  در اين ميان كساني چون عباس فرد و بهمن شفيق، در پشت اين فعال كارگري سنگر گرفته و به عنوان مدافعين سينه چاك وي ، وارد گود شده اند و به اصطلاح با پاسخ دادن به نوشته هاي دوستاني كه تلاش كردند، اين نظرات راست را نقد و افشا كنند، ميكوشند تا كل دست آوردهاي جنبش كارگري و چپ و راديكاليسم را مورد حمله قرار دهند. بطوريكه بحث ها بسيار فراتر رفته و از جمله  از سوي آنان مباحثي اندر  نقد جنبش مجمع عمومي و غيره به پيش كشيده شده اند كه بطور واقعي سالهاست كه در پراتيك مبارزاتي كارگران پاسخ خود را گرفته اند و ما نيز بحث هاي مفصلي حول و حوش اين مباحث داشته ايم و البته بازهم بايد جداگانه به آنها پرداخت. 
اما رضا رخشان چه گفته است  و مباحث او در اين دوره چه بوده اند. رضا رخشان در نوشته اي تحت عنوان ” يارانه ها، تلاشي براي يک ارزيابي واقعي” در ٢٠ آبانماه امسال، آنچنان اندر وصف هدفمند كردن يارانه ها و اجتناب ناپذير بودن آن بعنوان تحولی بزرگ سخن ميگويد، كه گويي يكي از کارشناسان صندوق بین المللی پول یا از دستياران دست راستي خود احمدي نژآد است كه دارد سخن ميگويد. او در نوشته اش جريانات چپ را به نقد ميكشد كه چرا شعار عمومي شان جلوگيري از اجراي طرح يارانه هاست و بعد بحثش حتي از موضوع طرح يارانه ها فراتر رفته و سر از جاي خطرناك و راستي در آورده و مينويسد:”اما شرايط در دوره سوم (دولت نهم و دهم) بسيار بهتر از گذشته مي باشد بطوريکه در اين دوره بسياري از کارگران توان خريد خودرو پيدا کردند و سطح زندگي کارگران ارتقا پيدا کرد. البته اين در هفت تپه و يا شرکت واحد نتيجه مبارزات خود کارگران هم بود اما در مجموع در مورد کارگران بخشهاي متعددي صدق مي کرد. بخاطرهمين بود که در زمان انتخابات سال گذشته (٨٨) دولت احمدي نژاد بشدت ازطرف طيف کارگر و بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفت. قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتگان درانتخابات و پيروزي دولت دهم نقش مهم واساسي داشته است. و اين نشان مي‌دهد که حداقل بخشهاي وسيعي از کارگران اين دولت را بر دولتهاي نوع قبلي ترجيح مي دادند"
همین نقل قول و صحبت های نازل از اتومبیل دار شدن کارگران و حمایت کارگران از مضحکه انتخاباتی حکومت و امثال اینها آشکارا نشان میدهد که بحث از حد یک گرایش سیاسی آنهم در اپوزیسیون فراتر میرود و بوهای بدی به مشام میرسد که هشدار دهنده است. همانطور كه قبلا هم در نوشته اي ديگر اشاره كردم، اين درجه از فلب واقعيت ديگر قابل اغماض نيست. رضا رخشان از استقبال طيف كارگر و بازنشستگان در انتخابات ٨٨ از احمدي نژآد سخن ميگويد، اما به راحتي چشمش را بر حقيقتي كه جهان را به تكان درآورد و متوجه خود ساخت ميبندد و فراموش ميكند كه چگونه بعد از همان مضحكه انتخابات ميليونها كارگر و مردم به خيابانها ريختند و عكس احمدي نژاد و خامنه اي را به آتش كشيدند و مرگ بر ديكتاتور گفتند. 
رضا رخشان ادعا ميكند كه در دوره حكومت احمدي نژآد بسياري از كارگران توانستند صاحب خودرو شوند. ادعايي كه هر كارگر معترضي را به خشم مي آورد و بدون شك طرح چنين ادعاهايي و چنين مباحثي از جانب او بيش از هر چيز خواننده را به یاد تبلیغات خود حکومت می اندازد و این بیش از هرچیز  به خود او لطمه ميزند و كارگران را از وي دور ميكند. ادعايي  كه حتي آمارهاي خود دولت نيز آنرا تایید نمیکند. از جمله در همين سال گذشته افزايش سطح خط فقر را بيش از يك ميليون تومان گزارش كردند. رضا رخشان گويي خبر ندارد كه  بيش از يك ميليون كارگر ماهها دستمزد نگرفته اند و خرید نان شب هم برای آنها مشقتی است چه رسد به خرید اتومبیل. ما شاهد اعتراضات هر روزه کارگران برای گرفتن دستمزدهای ماهها پرداخت نشده شان هستيم. و يك نمونه آن همين نيشكر هفت تپه است كه در آن كارگران همواره با اعتراض و مبارزه خود و به قدرت تشكلشان توانسته اند، كاري كند كه كارفرمايان جرات نكنند دستمزدهايشان را طولاني مدت به تعويق بيندازند و گرو كشي كنند.
در تداوم همين خط اولترا راست است كه مي بينيم رضا رخشان وقتي كه ٥ سندیكای كارگری مهم فرانسه در حمایت از كارگران ایران در مقابل سازمان جهانی كار، ILO، فراخوان به تظاهراتی در روز ٩ ژوئن ميدهند، تظاهراتي كه خواست آن آزادي كارگران زنداني از زندان بود و به حضور هيات جمهوري اسلامي در اين سازمان اعتراض داشت، طي پيامي خطاب به آنان ميگويد: "بسیاری از کسانی که با ارسال پیام به شما سندیکاهای فرانسه با شما اظهار دوستی می‌نمایند، در داخل ایران خود نه تنها در ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های محیط کار فعال نیستند، بلکه در حد توانشان در مقابل سندیکاهای موجود به کارشکنی نیز می‌پردازند." این هم از همان دست تبلیغات نازل شبیه خرید اتومییل و حمایت کارگران از احمدی نژاد است. تاکنون عادت داشتیم این نوع تخطئه ها را از بلندگوهای حکومت بشنویم. رضا رخشان با اين پيام عملا راه خود را از اين اعتراض كه مورد استقبال پر شور كارگران سنديكاي شركت واحد و ايران خودرو و كميته هماهنگي و غيره قرار گرفت، جدا كرده و تحت عنوان مخالفين سنديكا آنها را مورد حمله قرار ميدهد. اما در همان پيام كلمه اي هم در مخالفت با  حضور هيات جمهوري اسلامي و مزدوران شوراي اسلامي و خانه كارگر در اين اجلاس سخن نميگويد و عملا در كنار جمهوري اسلامي قرار ميگيرد. 

نمونه ديگر نشانه هاي اين خط فكري راست رضا رخشان را در قطعنامه اول مه سنديكاي نيشكر هفت تپه ميتوان ديد. اين سنديكا كه هر ساله نامش در ليست عمل مشترك كارگران حول منشور مطالبات حداقل كارگري و قطعنامه هاي كارگري بود. قطعنامه هايي كه خواست لغو مجازات اعدام در راس خواستهاي كارگران قرار داشت وبر زندگي اي انساني تاكيد ميگذاشت. امسال در عمل جداگانه اي به مناسبت اول مه بيانيه مستقل خود را ميدهد. قطعنامه اي كه عليرغم ذكر يكسري از خواستهاي كارگران، گام ها از قطعنامه هايي كه قبلا امضاي اين تشكل پاي آن بود عقب تر است و از جمله ديگر در آن اثري از خواست لغو مجازات اعدام نيست. حتي فراتر از آن

در اين بيانيه سنديكاي نيشكر هفت تپه زير چتر مديريت رضا رخشان، مجلس اسلامي را تريبون نمايندگي مردم خوانده و در نوشته هايش نه تنها  عملا به دفاع از سياستهاي اقتصادي احمدي نژاد و حذف يارانه ها برميخیزد بلكه در اين بيانيه سنديكاي نيشكر هفت تپه از عدم  حضور نمايندگان كارگران در كميسيون يارانه هاي مجلس اسلامي و مشاركت مستقيم آنها در اجراي " طرح هدفمند كردن يارانه ها" اين طرح رياضت اقتصادي و حمله به معيشت كارگران و كل جامعه گله دارد. و مينويسد: "در آخرین اقدام بر علیه منافع کارگران مجلس شورای اسلامی نیز قانونی را به تصویب رسانده است که بر طبق آن تنها دارندگان مدرک کارشناسی ارشد می‌توانند برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی کاندید شوند. به این ترتیب تریبون نمایندگی مردم رسما مانع حضور توده کارگران می‌شود و چیزی نمانده است که میزان معینی از دارائی را شرط انتخاب شدن قرار دهند. (خط تاکید از من)".
مجموعه اين چرخش ها لب و اساس آن نگرش اولترا راستي است كه در نوشته هاي اخير رضا رخشان مي بينيم. نگرشي كه به محافل راست منفرد و منزوي اي چون بهمن شفيق و عباس فرد و غيره فرصت ميدهد كه با كل ساختار فكري راست خود وارد معركه شده  و پشت وي  بعنوان فعال كارگري سپر بگيرند و راديكاليسم و چپ را نشانه روند. اما همانطور كه بالا تر اشاره كردم واقعيات امروز جنبش كارگري و اوضاع سياسي جامعه شكست و بي افقي اين خط را به روشني نشان ميدهد. رضا رخشان عضوي از سنديكاي نيشكر هفت تپه، عضوي از تشكلي است كه كارنامه مبارزاتي اش جهت ديگري، جهت کاملا عکس این را داشته است و با این نوع تبلیغات بي ربطي خود را به روشني به خواستها و مبارزات كارگران هفت تپه نشان ميدهد. تشكلي كه خود از امضا كنندگان قطعنامه هاي مشترك اول مه ها و منشور مطالبات كارگري و طومار اعتراضي حول خواست افزايش دستمزد ها و غيره است. از امضا كنندگان  قطعنامه هاي راديكال و انساني اي كه براستي خواستهاي كل جامعه و كل مردم را نمايندگي كرده است. 

مساله اينست آنقدر كه رضا رخشان به عاقبت خوش طرح هدفمند كردن يارانه هاي رژيم اميد بسته است،  خود رژيم مدعي آن نيست و اينرا در جنگ دروني شان بوضوع مي بينيم كه چگونه دارند عدم موفقيت ها و شكست هايشان را به سر هم ميكوبند. ظاهر قضيه اينجاست كه سركوب مبارزات مردم در سال ٨٨ به چنين گرايشات راستي فرصت داده است كه خود را عیان كنند.  اما واقعيت مهمتر اينست كه جمهوري اسلامي بر دريايي از خشم و نفرت جامعه حكومت ميكند، و اگر چه رژيم  توانست با سركوب كردن، تظاهرات هاي مردم در خيابانها را جمع كند، اما نتوانست جنبش انقلابي مردم را خاموش کند و امروز مي بينيم كه مردم در كمين فرصتي هستند كه بيرون بريزند و بساط اين رژيم را جارو كنند. بويژه تحرك جديدي كه امروز ما در جنبش كارگري شاهدش هستيم، پاسخ روشني به همه اين ديدگاهها ميدهد. از جمله در همين چند ماه اخير ما شاهد به ميدان آمدن هزاران كارگر در پتروشيمي ماهشهر، اين مركز مهم كليدي كارگري ، با خواست تعرضي كوتاه شدن دست پيمانكاران از شرايط كارشان بوديم. اعتراضي كه هم اكنون در آخرين ماه در مهلت سه ماهه اين كارگران براي اجرايي شدن خواسشان قرار داريم و بدون شك موفقيت آن تحولي بزرگ در جنبش كارگري خواهد بود. همچنين اول مه سرخ و راديكال را با شعار زنده باد سوسياليسم پشت سر گذاشتيم، و  هفت تشكل كارگري نيز در عملي متحد قطعنامه اي دادند كه در آن بطور واقعي كيفرخواست خود را عليه توحش سرمايه داري اعلام و اعتراض كل جامعه عليه فقر و فلاكت را به صدا درآوردند و ما شاهد آنيم كه اعتراضات كارگري نيز هر روزه وسيعتر و گسترده تر ميشود. در چنين شرايطي بلند شدن چنين زمزمه هاي راست و شكست طلبانه اي، راه به جايي نخواهد برد و بطور واقعي جايي در جنبش كارگري نداشته و ربطي به مبارزات كارگران ندارد.*
